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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 قنـوت

یکی از حالاتی که در حال قیام برای نمازگزار و مصلّی مستحب است، امّا استحباب آن 

حمد و سوره را  باشد. نمازگزار در رکعت دوم، پس از اینکهبسیار مؤکّد است، قنوت می

  خواند.خواند، قنوت می

ها ذکر شده است. به معنای دوام ی قنوت از نظر لغوی معانی متعدّدی در کتاببرای واژه

الخضوع؛ یعنی پایداری بر طاعتی که در پیشگاه بر طاعت و فرمانبری، دوام طاعت مع

از دوام گرفته شده و ی قنوت . لغویان قائلند: اصل واژه1حضرت حق توأم با فروتنی است

کار  ی قنوت به معنای اطاعت و فرمانبری بهتدریج واژهبه ا؛ منته2به معنای دوام است

ی در اجزای نماز هم واژه4اند.کار برده ی قنوت را به معنای نماز بهبعضاً واژه 3 رفته است.

ه بودن در نماز به ، طولانی کردن قیام و حالت ایستاد5قنوت را بعضاً به معنای حالت قیام

ی منزلهسکوت هم به 7. معنای دیگری که برای قنوت وجود دارد، دعاست.6اندکار برده

                                                 

 .373 ص ،3 ج العرب،لسان منظور،ابن و 486 ص مفردات، اصفهانی،راغب .1

 .383 ص ،3 ج الاول،الطراز شیرازی،مدنیکبیر و 344 ص ،5 ج اللغة،فیالمحیط عباد،بنصاحب .3

 .111 ص ،3 ج العروس،تاج زبیدی،حسینی و 345 ص ،1 ج البیان،مجمع طبرسی، .3

 .73 ص ،3 ج العرب،لسان منظور،ابن و 111 ص ،6 ج الحدیث،غریبفیالنّهایة اثیرجزری،ابن .6

  .73 ص ،3 ج العرب،لسان منظور،ابن و 111 ص ،6 ج الحدیث،غریبفیالنّهایة اثیرجزری،ابن .5

 .5 ص ،6 ج القرآن،اعراب نحاس، و 136 ص ،3 ج الحدیث،غریبفیالفائق زمخشری، .4

 .517 ص ،3 ج المنیر،مصباح فیومی، و 76 ص ،3 ج العرب،لسان منظور،ابن و .7
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القنوت بزرگان در شرح بعضی از روایات، طول 8ی قنوت نقل شده است.یکی از معانی واژه

طولانی ؛ البتّه به معنای 9اندمعنای طولانی کردن حالت ایستاده و قیام در نماز گرفتهرا به

 10شود هم قابل معناکردن است.کردن دعایی که در رکعت دوم در حال قنوت خوانده می

خواهیم به آن بپردازیم، همان ی قنوت؛ ولی آنچه که ما اینجا میاین معنی لغوی واژه

 .11کند تا دعا کندها را بلند میقنوت مصطلح است که نمازگزار در رکعت دوم دست

-فهم قنوت است، این است که در نظام تکوین همه چیز تحت ارادهساز ای که زمینهنکته

تواند از اراده و مشیّت الهی تخطّی چیز نمیی حضرت حقّ است. در نظام آفرینش هیچ

ی الهی در مسیر کمال موجودات، همان صراط مستقیم و مسیر صحیح کند و چون اراده

ینی، در مسیر صحیح، صراط ی موجودات در بُعد تکواست؛ لذا در عالم خلقت، همه

کنند. قرآن کریم پذیری و اطاعت از حضرت حق حرکت میمستقیم و در راستای فرمان

َّةٍ اِلّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها»فرمود:  گویند که جلو صورت، روی به موهایی می "ناصیه" «ما مِنْ داب

واهند مثلاً قدرت خاسب مظهر قدرت است؛ هنوز هم وقتی می 12آید.پیشانی اسب در می

گویند این موتور چند قوّه اسب قدرت دارد؛ یعنی اسب یک موتور را مشخّص کنند، می

                                                 

 ص ،3 ج العرب،لسان منظور،ابن و 111 ص ،6 ج الحدیث،غریبفیالنّهایة یرجزری،اثابن و 31 ص ،5 ج اللغة،مقاییسمعجم فارس،ابن .8

73. 

  .73 ص ،3 ج العرب،لسان منظور،ابن  و 613 ص ،6 ج مستدرک، نوری، و 311 ص ،83 ج بحار، مجلسی، .9

   .698 ص ،1 ج البرهان، بحرانی، و 194 ص ،83 ج بحار، مجلسی، .11

 .89 ص ،3 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 344 ص ،4 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 361 ص ،3 ج کافی، کلینی، .11

 .1357 ص ،3 ج الماء،کتاب ازدی، و 75 ص ،7 ج قرآن،قاموس ،بنائیقرشی .13
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ی قدرتش، اگر شما بتوانید همین چند موی جلوی  سمبل قدرت است. امّا اسب با همه

َّةٍ » اش را به دست بگیرید، تسلیم مطلق شماست. این ناصیه است. فرمود:پیشانی  «ما مِنْ داب

ی او را در دست دارد؛ مگر اینکه خدا ناصیه «اِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها»ای نیست، جنبنده هیچ

 صِِاطٍ   علَٰ   رَبِّ   اِنَّ » ی موجودات در جهان خلقت تسلیم مطلق حضرت حقّند.یعنی همه

تَقِیٍ  را ی موجودات ی همههر آینه پروردگار من بر صراط مستقیم است. خدا ناصیه 13« مُس ْ

به دست گرفته است و آنها را در صراط مستقیم و مسیر صحیح و در جهت تعالی و تکامل 

 فقَالَ لهَا وَ ِللَْارْضِ » ی تکوینی. لذا قرآن در جای دیگر اشاره کرد:برد. این در جنبهپیش می

)آسمان و زمین( فرمود: چه خدای متعال به او و به زمین  14«ائتِْيا طَوْعاً اوَْ كَرْهاً قالتَا اتَيَنْا طائِعيَ 

ی قاهره است و ی تکوینی خدا ارادهبا رغبت و طوع و چه با کراهت و اجبار بیایید. اراده

-با طوع، رغبت و پذیرش می ما  «قالتَا اتَيَنْا طائِعيَ » شود؛ امّا آسمان و زمین گفتند:اجرا می

ی ی خداست. در جنبهرادهی عالم تحت اآییم؛ نه با مقاومت و اعتراض و نارضایی. همه

ی خدا قرار دارند و در صراط مستقیم و مسیر ی موجودات عالم تحت ارادهتکوینی همه

 صحیح تکامل و تعالی در حرکتند. 

ی عمل اختیاری انسان و موجودات مختار دیگری مثل جن است، که جهان تشریع حوزه

هی الهی و مکلّف به اطاعت از اختیارند و لذا مخاطب امر و نآنها هم مثل انسان صاحب

ی تشریع وجود دارد، امکان گمراهی، به بیراهه پروردگارند. به دلیل اختیاری که در حوزه

                                                 

 .54 یآیه هود، یسوره .13

 .11 یآیه فصلّت، یسوره .16
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رفتن، انحطاط و سقوط هم وجود دارد؛ چون در مسیر تکوین اختیاری وجود نداشت، 

، چون ی تشریعرفتند؛ امّا در حوزهمی سمت تعالی و تکامل پیش همه قهراً توسط خدا به

تواند اطاعت و تمرّد کند، جایی که از اختیارش موجودِ مختار، صاحب آزادی است و می

کند؛ شود و فرمانبری نمیکند، مرتکب عصیان، معصیت و سرکشی میی غلط میاستفاده

سپارد و سقوط خواهد طبیعتاً به سمت انحطاط و گمراهی خواهد رفت؛ در بیراهه راه می

 کرد.

طور خاص، از جانب پروردگار تشریع شد تا نظام تشریع را با مطلق و نماز بهطور عبادت به

ی طاعت و فرمانبری مزّین نظام تکوین هماهنگ کند؛ یعنی موجود مختار را هم به سجیّه

ها را که صاحب اختیار و ها و جنها و زندگی ما انسانکند. خداوند برای اینکه انتخاب

و غیّ، تعالی و انحطاط و شکر و کفران را در پیش بگیریم، با  توانیم راه رشد قدرتیم و می

همان نواخت و آهنگی که در کلّ آفرینش و نظام تکوین حاکم است، هماهنگ کند، 

-ویژه نماز را مقرّر کرد. دین آمده است تا ما را به طاعت و فرمانبری حقّ عبادات را، و به

فرمانبری، در قالب قنوت متمثّل شده  ی طاعت ومتعال عادت دهد؛ لذا در نماز روحیه

ی قنوت به معنای طاعت است؛ لذا این روحیه متمثّل است. اشاره کردیم که معنای واژه

پذیری و  شده است تا بین کلّ موجودات مختار و غیر مختار هماهنگی ایجاد شود و فرمان

حاکم شود. حرکت در صراط مستقیم و در مسیر درست و هدایت، بر وجود موجود مختار 

 قنوت نماز یکی از مظاهر بارز آن است.
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خدا و امید و توجّه را و انقطاع از غیر 16، حالت تبتّل15قنوت یعنی مویه کردن، لابه کردن

خدا بریدن و به خدا متمرکز کردن، سوی خدا روانه کردن، محبّت را از غیرسره به یک

خدا برداشتن و تنها به اتّکا را از غیر خدا قطع کردن و به خدا متوجّه شدن،توجّه را از غیر

اسم پروردگارت را  17«تبَْتِيلاً   اِليَْهِ   وَ تبَتََّلْ   رَبكَِ   وَ اذْكُرِ اسَْ » خدا متّکی بودن. خدای متعال فرمود:

ی آنها را به طور مطلق از هرچه غیر اوست، اتکّا، توجّه و امیدت را بردار و همهیادکن و به

 ده. سوی خدا قرار ب

لاةِ   فِ   اليَْدَينِْ   هذا رَفعُْ   التَّبتَُّلَ   انََّ » روایت داریم که فرمودند:از امام باقر و امام صادق   18«الصَّ

؛ منظور از تبتّل و انقطاع، «تبَْتِيلاً   اِليَْهِ   وَ تبَتََّلْ   رَبكَِ   وَ اذْكُرِ اسَْ » فرمودند: اینکه قرآن فرمود:

 خداست.اشتن در نماز است. حالت قنوت، حالت انقطاع از غیرها را به دعا برددست

قنوت و  19«اِليَْهِ   وَ تضَََُّعُكَ   اللهِ   اِلَ   يدَِكَ   هُوَ رَفْعُ » در روایت دیگری فرمودند: امام صادق

ت به سوی خدا و تضرّع کردن تو هایبالا آوردن دست «اللهِ   اِلَ   يدَِكَ   هُوَ رَفعُْ »حالت تبتّل 

 محضر حق است. به

                                                 

   .316 ص ،83 ج بحار، مجلسی، و 64 ص ،7 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 681 ص ،3 ج کافی، کلینی، .15

  .571 ص ،11 ج البیان،مجمع طبرسی، و 383 ص ،4 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 378 ص ،81 ج بحار، مجلسی، .14

 .8 یآیه مزمّّل، یسوره .17

-ابیابن و 133 ص ،86 ج حار،ب مجلسی، و 383 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 651 ص ،5 ج الثّقلین، نور حویزی، عروسی .18

 .51 ص ،3 ج اللئالی، عوالی جمهور،

 طبرسی، و 133 ص ،86 ج بحار، مجلسی، و 383 ص ،4 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 651 ص ،5 ج الثّقلین، نور حویزی، عروسی .19

  .571 ص ،11 ج البیان، مجمع
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ای دستش را به جانب خدای عزیز نقل شده است: هیچ بندهدر حدیثی از امام صادق

کند، دست او را خالی برگرداند و آنچه از برد؛ مگر اینکه خداوند حیا میو غالب بالا نمی

دهد. لذا فرمودند: خواهد، در دستی که به سویش دراز شده است، قرار میفضل خود می

از شما دست به دعا برداشت، دستش را پایین نیاورد مگر آنکه، دست را به  اگر یکی

 20شود. مند میی خود بکشد؛ زیرا از برکاتی که در دستان او قرار گرفته است، بهرهچهره

 این از خود حرکت دست به قنوت برداشتن.

لت نیاز مطلق، شود، مستقلّاً بیانگر حاامّا محتوای دعایی هم که در حین قنوت خوانده می

و خاکساری در پیشگاه خداوند است. یکی از معانی قنوت این  بیچارگیالتماس، لابه، 

ها را صافِ صاف، نه مثل کاسه، رو به آسمان و است که فرد نمازگزار هنگام قنوت دست

دهد اش را به خدا نشان خدا میهای خالیگیرد؛ یعنی دست محاذی صورت خود قرار می

ام؛ چیزی ندارم؛ دنیا و آخرت ندارم. خدایا! دست دایا ببین من دست خالیگوید: خو می

دستی مرا ببین. به من رحم کن. طاعت، عبادت، معرفت، ام. نیاز و تهیخالیِ دست خالی

هایم خالی است. دست کن دست کمالات اخلاقی و عمل صالحی ندارم. خدایا نگاه

ای بیچارگی و نیازمندی کند، بندهی قبول نمیدهد. غیرت الهاش را به خدا نشان می خالی

کند و او که قاضی الحاجات است، حاجات بنده را برنیاورد و به او عنایت و خود را عرضه 

لطف نکند؛ لذا تأکید زیادی شده است که ولو مستحب است، امّا قنوت را در نمازها ترک 

است که مثلاً خدای نکرده  که شاید ترک کردن آن جایز باشد؛ جایینکنید. تنها جایی

                                                 

  .188 ص ،5 ج نوری، مستدرک، و 51 ص ،7 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 671 ص ،3 ج کافی، کلینی، .31
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قدری کوتاه است که اگر شخص قنوت نماز کسی به آخر وقت افتاده است و زمان به

شود. آنجا قنوت را نخوانَد؛ و الاّ در غیر آن بخواند، نمازش خارج از وقت واقع  و قضا می

 موارد ترک نکند.

. اگر شخصی 21«مُتعََمِداً فلَا صَلاةَ لَُ   القُْنوتَ   ترََكَ   مَنْ » فرمودند: در روایت دیگری امام صادق

متعمّداً قنوت را ترک کند؛ اصلًا نماز نخوانده است و عملی که انجام داده، نماز نیست. 

یعنی حقیقت نماز با کمال و غنایی که نماز واقعی باید داشته باشد، در نماز شخصی که 

است گاهی نمازگزار قنوت را  بدون قنوت نماز خوانده است، وجود ندارد. البتّه ممکن

تواند بعد از سلام کند؛ اینجا برای اینکه فضیلت قنوت را از دست ندهد، میفراموش 

 جا بیاورد.ی سهو بهنمازش، قضای قنوت را به همراه دو سجده

 خداپیامبر 22«فِيها  مَكْتوبةًَ اِلّا قنَتََ   لا يصَُلِّ  كانَ رَسولُ اِلله » باز روایت شده است:

 خواندند.آوردند، مگر اینکه در آن قنوت را میجا نمیهیچ نماز واجبی را به

در روایات تأکید فراوانی بر طولانی خواندن قنوت شده است. البتّه یک احتمال وجود دارد 

تر این است که به باشد؛ امّا احتمال نزدیک "القیامطولُ "به معنی  "القنوتطولُ "که 

 خواند.دعایی باشد که انسان در هنگام قنوت میمعنای طولانی شدن 

نيْا اطَْوَلُكُْ راحَةً يوَْمَ القِْيامَةِ فِ   قُنوتًا فِ   اطَْوَلُكُْ » است که فرمودند: اکرمبه پیغمبرمنسوب دارِ الدُّ

شود:  تر است؛ در قیامت، هنگامی که امر میکه در دنیا قنوتش طولانیکسی 23«المَْوْقِفِ 

                                                 

  .39 ص الهدایة، صدوق، و 395 ص ،6 ج مستدرک، نوری، و 143 ص ،81 ج بحار، مجلسی، .31

  .63 ص ،3 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن و 394 ص ،6 ج مستدرک، نوری، .33

 .519 ص امالی، صدوق، و 199 ص ،83 ج بحار، مجلسی، و 393 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .33
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ُمْ   قِفوهُْ » به آنها را متوقّف کنید؛ باید حسابرسی شوند؛ توضیح بدهند و راجع 24« مَسْؤلوُنَ   اِنََّّ

 ترین راحتی را خواهد داشت.گو باشند. در آن روز طولانیاند، پاسخآنچه در دنیا کرده

لاةِ » عرضه داشت: خداابوذر به رسول روایت شده است:از  ابوذر غفاری فاَيَُّ الصَّ

 اکرمشود؟ پیامبرکدام نماز برتر از نمازهای دیگر و برترین نماز محسوب می «ضَلُ افَْ 

تر باشد، از نمازهای نمازی که قنوتش طولانی 25«القُْنوتِ   طُولُ   قالَ »در پاسخ وی فرمودند: 

 دیگر برتر است. 

َّيْلِ   علَيَْكَ » نقل شده است: از امام رضا وافِ   وتِ القُْن  وَ طُولِ   بِصَلاةِ الل ةِ الطَّ حضرت بر  26.« وَ كَثَْْ

سه نکته تأکید کردند و فرمودند: به این سه نکته دقّت کن و بر آنها اهتمام داشته باش: 

 ی خدا.اوّل نماز شب، دوم قنوت طولانی، سوم طواف زیاد دور خانه

امل و بنابراین هم بر اصل قنوت که ترک نکنید و اگر کسی عمداً ترک کند، نمازش نماز ک

 عیاری نخواهد بود؛ و هم بر طولانی شدن قنوت، تأکید شده است. تمام

های دراز شده به نیاز، جلوی کسی ساکت بایستد؛ که حالت قنوت، یعنی انسان با دست

کند. امّا وقتی دعاهایی حین قنوت هم خوانده زند و کار میاین حالت یک دنیا حرف می

 کند! داند آن دعاها چه میشود، خدا می

ا وجود دارد که سعی کنید در ای بر آنهدعاهایی مثل کلمات فرج، که تأکید ویژه

نیست. این اسمی  27...« لِوَلِيِكَ   كُنْ   ـهُمَ الَلـّٰ»هایتان بخوانید و ترک نکنید. منظور دعای  قنوت

                                                 

 .36 یآیه صافاّت، یسوره .36

 .333 ص الاخبار،معانی صدوق، و 358 ص ،34 ج بحار، مجلسی، و 368 ص ،5 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .35

  .377 ص ،9 ج مستدرک، نوری، و 364 ص ،94 ج بحار، مجلسی، .34
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گوییم؛ بلکه دعای فرج همین دعایی است که بین ما مشهور شده و به نام دعای فرج می

بْحانَ اِلله  العَْظِیُ   العَْلُِّّ   اِلاَّ اللهُ   ؛ لا اِلَ  الكَْرِيُ   الحَْلِیُ   اِلاَّ اللهُ   لا اِلَ »خوانید: ها میت که در قنوتاس ؛ س ُ

بْعِ وَ ما فِيهنَِّ وَ ما بيَنْهَنَُّ وَ رَبِ العَْرْشِ الْ  بْعِ وَ رَبِ اْلَارَضِيَ الس َّ ماواتِ الس َّ در بعضی از  28«عَظِیِ رَبِ السَّ

تَهُنَّ »، «ما فِيهنَِّ وَ ما بيَنْهَنَُّ »ها بعد از روایت هم وجود دارد، که نسخه بدل است. بعد  29«وَ ما تََْ

دٍ وَ   علَٰ   اللهُ   صَلَّ وَ  31 العْالمَِيَ   رَبِ   وَ الحَْمْدُ ِللِ  30 المُْرْسَلِيَ   علََ   وَ سَلامٌ »از آن عبارت  آلِِ مُحَمَّ

ی دعای فرج روایت شده است. اگر هم شخص در پی آن از ی ادامهمنزلههم به 32«الطّاهِريِنَ 

نا وَ عافِنا وَ اعْفُ الَلـّٰ» خدا طلب مغفرت و رحمت کند و بگوید: نيْا وَ   عَناّ فِ   ـهُمَّ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَْْ الدُّ

َّكَ علَٰ -اْلآخِرَةِ  شود. فرصت نیست آثار و برکاتی که تر می دعا خیلی غنی 34«33-رٌ ءٍ قدَِي شَْ  كُِ   اِن

ها، فراوان آمده است که این دعا چه دعای فرج دارد را خدمتتان عرض کنم. در کتاب

برکات و آثاری دارد. خود شما به منابع مراجعه کنید. این دعا را در قنوت بعضی از 

 . نمازهایمان قرار دهیم و مقیّد باشیم که بخوانیم

                                                                                                                                               

 .683 ص ،7 ج مستدرک، نوری، و 431 ص ،3 ج المتهجّد،مصباح طوسی، و 143 ص ،6 ج کافی، کلینی، .37

 .339 ص ،78 ج بحار، مجلسی، و 375 ص ،4 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 349 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .38

 .8 ص مصباح، کفعمی، و 314 ص ،83 ج بحار، مجلسی، و 133 ص ،3 ج کافی، کلینی، .39

 .181 یآیه صافاّت، یسوره .31

 .65 یآیه انعام، یسوره و 183 یآیه صافاّت، یسوره .31

 .613 ص مقنعة، مفید، و 334 ص ،73 ج بحار، مجلسی، و 61 ص اخطارالاسفاروالازمان،منالامان طاووس،سیدّبن .33

 .8 یآیه تحریم، یسوره و 34 یآیه عمران،آل یسوره .33

 .317 ص ،83 ج بحار، مجلسی، و 376 ص ،4 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، و 361 ص ،3 ج کافی، کلینی، .36
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دعای دیگری هم روایت شده است که الحمدلله اغلب دوستان موفّق به خواندن آن 

هستند. معمولًا زمانی هم که در جلسه نماز جماعت داریم، اماممان در قنوت نماز عشاء 

تِكِ   لجَْريِرَةِ وَ لمَْ يؤُاخِذْ بِ   لمَْ   ؛ يا مَنْ  وَ سَتَََ القَْبِيحَ   اظَْهَرَ الجَْمِيلَ   يا مَنْ » خوانند: این دعا را می ؛ يا   يََْ السِتََْ

و  ةِ؛ يا صاحِبَ كُِ نََْ حَْْ كُِ  وَ مُنْتهَى ٰ ىٰ عَظِیَ العَْفْوِ؛ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ؛ يا واسِعَ المَْغْفِرَةِ؛ يا بسِطَ اليَْدَينِْ بِلرَّ

فْحِ؛ يا عَظِیَ المَْنِ؛ يا مُبْتَدِئشَكْوىٰ  يِدَنا وَ يا مَوْلانا وَ يا غايةََ ؛ يا كَرِيَ الصَّ َّنا وَ يا س َ تِحْقاقِها؛ يا رَب اً بِلنعَِمِ قبَْلَ اس ْ

مناسبتی در  داند چقدر فضیلت دارد! بهدا میخ 35«رَغبَْتِنا؛ اسَْالََُُ يا اُلله انَْ لا تشَُوِهَ خَلقِْي بِلناّرِ 

تاب نقل شده است، تأکید بر هایی که در آن کالهدی، در دستورالعملشرح کتاب مصباح

هم شده و آنجا وقتی عبارت را خواندم، روایت را هم نقل  « اظَْهَرَ الجَْمِيلَ   يا مَنْ »همین دعای 

یک کردم که جبرئیل با چه حالت سرشار از بشارتی این هدیه را آورد و گفت اگر کسی هر

ها روی سایت قرار ای آن صحبتهای دارد. فایلالعادهاز جملات دعا را بگوید، چه آثار فوق

چندان شود حتماً مراجعه کنید تا همّتتان صددی آن هم در اختیار شماست. دارد و سی

بار این دعا را در قنوت نمازتان که هیچ بیست و چهار ساعتی نگذرد، مگر اینکه یک

 خوانده باشید. 

خواند و یجماعت قنوت دیگری م اگر کسی موفّق به نمازهای جماعت است و امام

نيْا »ی خواند؛ مثلاً آیههای کوتاه را میخاطر مراعات اضعفِ مأمومین، قنوت به َّنا آتِنا فِ الدُّ رَب

نةًَ وَ قِنا عذَابَ  نةًَ وَ فِ اْلآخِرَةِ حَس َ رود و شما هر پنج خواند و بعد به رکوع میرا می 36«النَّارِ   حَس َ

ی نماز جماعت، به چنین امامی اقتدا العادهوقی نمازهای واجبتان را برای فضیلت فوعده

                                                 

  .153 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن و 333 ص صدوق، توحید، و 353 و 198 ص ،93 ج بحار، مجلسی، .35

 .311 یآیه بقره، یسوره .34
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کنید؛ عیبی ندارد؛ ولی این دعا را ترک نکنید و آن را در قنوت نوافلتان، مثل نماز می

آورید، بخوانید. در قنوت نوافل مغرب، که دو نماز دو جا میوُتَیره که بعد از نماز عشا به

ی صبح بخوانید. خواندن این دو نوت نافلهبعد از نماز مغرب است، بخوانید. یا در ق رکعتی

 روزتان از دست ندهید.های نمازهای بیست و چهار ساعت شبانهدعا را در قنوت

ترین اقتداکنندگان است. توانی امام جماعت رعایت اضعف مأمومین، کمگفتیم وظیفه

اضعف این شوخی را در پرانتز بگویم؛ گرچه ربطی به بحث ما ندارد؛ امّا چون گفتم 

خوانند که هیچ قدری سریع نمازمیبه های جماعتاوقات اماممأمومین، اشاره کنم: گاهی

کنند. پیرمردهایی تواند به آنها برسد. آنها هم مراعات اضعف مأمومین را نمیمأمومی نمی

توانند نماز بخوانند و از تو خوانی، نمیکه پشت سر شما هستند، به این تندی که نماز می

گونه موارد نباشد؛ چون بدآموزی  افتند. این که خیلی بد است. امیدواریم اینمیعقب 

ی یک مسلمان، به این شکل نماز خواندن منزلهاست. اگر شخص امام جماعت هم نبود، به

ها را خدمتتان نقل برای او خیلی زشت بود. وقتی به بحث سجده رسیدیم بعضی از روایت

کند، اصلاً زند و بلند مینوک زدن کلاغ سر به مهر میکنم. به این شکل که مثل می

تند، که گوید. قیام، قعود، رکوع و سجودش معلوم نیست. اینطور تندمعلوم نیست چه می

خیلی زشت است. این برای خود فرد هم زشت است. امّا وقتی در جایگاه امام جماعت 

شود؛ چون دیگران ه دیگران میکنند؛ الگوی بدآموزی بایستد و مردم به او اقتدا میمی

گیرند. دانند؛ پس تند نماز خواندن را از او الگو میاین شخص را امام جماعت و الگو می

تر نماز جای او بیاید که کمی آراماگر زمانی امام جماعت اصلی نیاید، امامی پیدا شود و به

دن است؟ خسته شدیم! کنند که این چه طرز نماز خوانبخواند، مأمومین به او اعتراض می
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دهی؟ چون امام جماعت قبلی بدآموزی کرده است. امیدواریم اینگونه چرا اینقدر کش می

 نباشد.

مطلب را برای شوخی عرض کردم که مراعات اضعف مأمومین، صرفاً به کوتاه خواندن 

 تر و با طمأنینه خواندن هم هست که دیگران به امام برسند.مقدار آرامنیست، یک

 را قبلًا معنا کرده بودیم. معنای دعای اوّل هم که روشن است: « اظَْهَرَ الجَْمِيلَ   يا مَنْ » دعای

ی که هم حلیم و مداراگر با خلق است و هم کریم است «الله»جز «  الكَْرِيُ   الحَْلِیُ   اِلاَّ اللهُ   لا اِلَ »

جز  «العَْظِیُ   العَْلُِّّ   اِلاَّ اللهُ   لَ لا اِ » کند، معبودی وجودی ندارد.و کریمانه با خلقش رفتار می

بْحانَ اِلله رَبِ » ی که علیّ و عظیم و برتر و بزرگ است، معبودی وجود ندارد.«الله» س ُ

بْعِ وَ ما فِيهنَِّ وَ ما بيَنْهَُنَّ وَ رَبِ العَْرْشِ العَْظِیِ  بْعِ وَ رَبِ اْلَارَضِيَ الس َّ ماواتِ الس َّ که  «الله» منزّه است «السَّ

هاست و ها و زمینهای هفتگانه و آنچه در آسمانهای هفتگانه و زمینپروردگار آسمان

باشد و پروردگار عرش عظیم است. تنزیه و تهلیلی  هاست، میها و زمینآنچه بین آسمان

 ای دارد.العادهکه در این دعا وجود دارد، بسیار عجیب است و آثار و فضیلت فوق

الت مناجات و انقطاع به حقّ است. لذا سالک باید ادب مقام مقدّس حالت قنوت، ح

کند؟ ببیند اکنون که در ربوبیت را در این حالت نگه دارد. مراقب باشد که چه دعایی می

خواهد؟ دعاهایی بخواند نمازش دست نیاز به پیشگاه خدای متعال خود بلند کرده، چه می

و متضمّن ذکر خدا و یاد حضرت حق باشد؛ مثلًا که مشتمل بر تسبیح و تنزیه پروردگار 

کند، چیزهای متناسب با دعای فرج را که ذکر شد، بخواند. اگر چیزی هم درخواست می

سوی خدا را چنین محضری باشد؛ مثلاً معارف الهیه، انس و خلوت با خدا و انقطاع به

، بر او فتح باب کند. بخواهد و این را بخواهد که خدا در وادی مناجات و گفتگوی با خود
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توان از خدای متعال درخواست کرد. خیلی اینها مضامین بزرگی است که در قنوت می

های پست همّتی است که انسان در قنوت نماز و در چنین مقام بلندی، دنیا، خواستهکوتاه

 های نفسانی خود را از خدای متعال بخواهد. حیوانی، شهوات نفس و هوس

ی وجود رو آوردن به عزّ ربوبیت است. قنوت خدا و با همهز غیرقنوت دست شستن ا

دست خالی را به خدا نشان دادن، کف سائل را به نزد خدا دراز کردن و کشکول گدایی را 

به خدا عرضه کردن است. این حال انقطاع است. روایت آن را خواندم که امام صادق و 

فرمودند: تبتّل همین حال در نماز است. آیا جا دارد انسان در چنین حالی  امام باقر

های پست مادی را های حیوانی خود را مطرح کند و خواسته که حال انقطاع است، هوس

فکری است که در چنان مقام بلندی به جای انقطاع از همّتی وکوتاه بخواهد؟ نهایت دون

های او خواهم؛ خواستهوید: خدایا فقط خودت را میی ماسوی الله و اینکه انسان بگهمه

های نفسانی، شهوانی، دنیوی و ی عمیق خواستهفقط به سمت حضیض حیوانیت و درّه

کاری و خسران است. اکنون که ما از وطن اصلی خودمان، از آنجایی مادی برود. اوج زیان

 ایم، دور افتادیم و به قول شاعر:که بوده

 کندهـا شـکایـت میو ز جـدایـی  کند حکایـت میبشنـو از نی چون 

 انداز نفیــرم مـرد و زن نـالیــده          اندکز نیستــان تـا مـرا بُبــریـده

 تـا بگـویـم شــرح درد اشتیــاق  شرحه از فراغ سینـه خواهم شرحه

 حالان و بدحالان شدمجفت خوش  من بـه هـر جمعیـتی نـالان شدم 

سی که دور افتاده و در هجران و غربت است؛ از احرار، آزادگان و اشخاصی که در چنین ک

رنج و سختی دنیاست؛ باز هم در این مقام بلند ی پرجوار حقّند، مهجور و اسیر ظلمتکده
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تَند و زندان خود را قنوت و انقطاع، مثل کرم ابریشمی که به دور خودش تار می

 را بخواهد؟  او که دنیایی نبود.  کند، دائماً دنیاتر میمستحکم

 اند از بدنمچند روزی قفسی ساخته  مرغ باغ ملکـوتم نیـَم از عالـم خاک 

 به قول شاعر:

آباد نشیمن تو نه این کنج مِحنت  زنند سفیـر ی عـرش میتو را ز کنگره

 است

ربت بیشتر تر کند، دنیا را بطلبد و خود را به هجران و غقفس خود را در قنوت مستحکم

اسیر کند؟ نوری که خدای رحمان در فطرت انسان قرار داد؛ یعنی نور معرفت حق، که 

شناسند، و ناری که در وجود انسان برافروخت؛ یعنی آتش همه با فطرت خود خدا را می

ها وجود دارد، و در مرحلۀ بَعد، انواری مثل پیامبران ی انسانعشق الهی که در وجود همه

قی مثل اولیای الهی را که به مدد انسان فرستاد، در قنوت نمازش با خاکستر و الهی و عشّا

خاک دنیا آن را خاموش کند؟ نور را به کدورت تبدیل کند و بیشتر خودش را در ظلمت 

دنیا اسیر کند؟ چنین چیزی جا ندارد. خوب است اکنون که در قنوت به محضر حق راه 

واهد، ملحق شدن به وطن و رفیقان اصلی خود را طلب ای بختواند خواستهپیدا کرده و می

 کند. به قول شاعر:

 مُهَیمِنـا به رفیقان خود رسان بازم  من از دیار حبیبم، نه از دیار غریب

خودت را موهبت کن. به متعال بخواهد، که خدایا! به من انقطاع از غیردر قنوت از خدای

تو  من مقام انقطاع را موهبت کن، که اتّکا از غیرام. خدایا! به ام؛ باختهچه مشغول شدههر
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ای جز تو نکنم و خواستهتو بکنم؛ اعتماد به غیر  تو ببُرم؛ دل از غیربردارم؛ توجّه از غیر 

 تو نداشته باشم. درد هجران خود را به خدا عرضه کند و وصل را بطلبد. بگوید:

 نه و دریای کرم مالامالما چنین تش  آرزومنـد وصــالیـم خـدایـا مَطَلـب

بسا مدد الهی برسد و از باطن دست سالک گونه به میدان قنوت برود؛ چه اگر نمازگزار این

های بلند های او را جبران کند و او را به قلّهی کاستیمصلّی را بگیرد. مدد الهی همه

اش و سجیّه 38حساناست. عادت خدا ا 37« العَْظیِ   ذُو الفَْضْلِ »کمالات عبودی برساند. خدا 

گونه دست نیاز به پیشگاه او دراز کند و او  کند کسی اینکرم است. غیرت خدا قبول نمی

 دست را خالی برگرداند. 

چند روزی از پایان ماه شعبان نگذشته است؛ امروز دومین روز ماه مبارک رمضان است. 

ها بود و چقدر همینخواندید. فرازهای مناجات شما تا پریروز مناجات شعبانیه را می

  كَمالَ   لِ   هَبْ   ـهِىياِلـٰ» ها را ذکر قنوت خود قرار دهد:قشنگ است انسان بعضی از این فراز

رِقَ ابَصْارُ القُْلوُبِ حُجُبَ النُّورِ فتَصَِلَ اِلٰ  حَتّٰ   وَ انَِرْ ابَصْارَ قُلوبِناَ بِضِياءِ نظََرهِا اِليَْكَ   اِليَْكَ   اِلانقِْطاعِ  مَعْدِنِ  تََْ

َّقَةً بِعِزِ قُدْسِكَ؛ اِلـٰ نْ نادَيتَْهُ فاَجَابكََ وَ لاحَظْتهَُ فصََعِقَ لِجَلالَُِ العَْظَمَةِ وَ تصَِيَر ارَْواحُناَ مُعَل ـهِىي وَ اجْعَلنِِْ مِمَّ

راً  اً وَ عََِلَ لََُ جََْ فاَكَونَ لََُ عارِفاً وَ عَنْ سِواكَ مُنحَْرفِاً وَ   اْلَابَْْجِ   بِنورِ عِزِكَ   ـهِىي وَ الَحِْقْنِِ اِلـٰ« ... »فنَاجَيْتَهُ سِِّ

ی انسان در قنوت نماز باشد. اگر کسی اینها خواسته 39«مِنْكَ خائِفاً مُراقِباً يا ذَا الجَْلالِ وَ اْلِاكْرامِ 

                                                 

 .31 یآیه حدید، یسوره و 6 یآیه جمعه، یسوره .37

 دعاهای مفاتیح، قمّی،محدثّ و 463 ص ،3 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن و 143 ص ،37 دعای سجاّدیه،یصحیفه ، سجاّدامام .38

 رجب. ماه روز هر

  شعبانیه. مناجات مفاتیح، قمّی،محدثّ و 99 ص ،91 ج بحار، مجلسی، و 487 ص ،3 ج ،الاعمالاقبال طاووس،سیدّبن .39
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 متعال دارد، قنوت اهل سلوک است، گام در راه وصال نهاده است و امید به دیدار حقّ

ی سالک های عارفانهای است که خواستهگونه باشد. اینجا عرصه یش هم باید ایننمازها

 الی الله باید به محضر حق عرضه شود. 

مقام قنوت برای متوسّطین، مقام یادآوردن عجز و ذلّت عبودی خویش و روی آوردن و 

ء، مقام توجّه کردن به عزّت ربوبی حضرت حق است. امّا قنوت اولیای کامل و کمّل اولیا

الله است. انقطاع مطلق از سِوَیانقطاع )به معنای مطلق کلمه( و ترک توجّه و اعتماد به ما

خداست، که روح توکّل است. مقام توکّل که از مقامات بلند عارفان است، همین مقام غیر

فهم، شعور، زرنگی،  باشد، که عارف در زندگی جز به خدا اتّکا و اعتمادی ندارد. بهمی

دستی، علم، دانش، هنر، ترفند، توانمندی، قدرت، طاعت و عبادت خود اتّکا ندارد. یرهچ

و اعتمادش فقط به خداست. او  یک از مخلوق هم اتّکا و اعتماد ندارد. تکیهمتقابلاً به هیچ

را وکیل کرده و از جانب خویش به او وکالت داده است. این مقام توکّل است، که همان 

 باشد. حق میقطاع از غیرحقیقت مقام ان

سه موضع نماز و سه حالت بدن در نماز بیانگر سه مرتبه از مراتب توحید است. حالت 

قیام نماد توحید افعالی، حالت رکوع نماد توحید صفاتی و حالت سجده نماد توحید ذاتی 

دهم. در مبحث قیام شاءالله به بحث رکوع و سجود که رسیدیم، توضیح می است. ان

 به توحید افعالی مفصّل صحبت کردیم.عراج

خوانند. حالت قیام در رکعت اوّل طی شده و در رکعت دوم هم قنوت را در حالت قیام می

خدا در عالم کامل شده است؛ یعنی طی این دو رکعت، مقام توحید افعالی، که احدی غیر

ای خدا کارهی غیرای نیست، کاملاً تکمیل شده است. حالا قنوت معنا دارد. چون کسکاره
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سوی او دست دراز کنم، به او چشم امید بدوزم و اعتماد و اتّکا داشته نیست که من به

ی ی خلق منقطعم و به تنها کارهبرم، از همهام را  پیش خدا میباشم؛ لذا کشکول گدایی

کنم. این هم دوزم و در محضرش دست نیاز دراز میهستی که خداست، چشم امید می

 نوت، که سالک در هنگام قنوت باید چگونه باشد. ادب ق
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